
 بهترين روز زندگي : فصل هشتم 
 

 دير نکردن ؟؟؟؟؟ ...... عزيزم .... هر  : خانم فيگ 
 

بهتون ..... من خودم الان تازه نيم ساعته که رسيدم ...... نه خانم فيگ : هر  
 .الان سه دقيقه به نه هست ..... اونا قراره سر ساعت نه بيان اينجا .... که گفتم 

 
بعد از اون برنامه   دو سال پيش ..... ست عزيزم دست خودم ني: خانم فيگ 

 ..... هميشه وحشت تو  وجودمه ...... و حالا که ديگه آلبوس رو هم نداريم 
شايدم مال اين آب و هوا  مربوط به توليد مثل .... نميدونم شايد مال پيريه 

 ...... ديوانه سازها 
 

يه روز  همه چيز درست بلاخره .... دست برداريد خانم فيگ ... اوه : هر  
 ........ مثل اينکه دارن ميان ... اوه ... من بهتون قول ميدم ... ميشه 

 
 کمي بعد .... نگاه هر  به شومينه افتاد که به يکباره به رنگ سبز درآمده بود 

ابتدا رون ، سپس هرميون و جيني و درآخر هم برايان از شومينه خارج شدند 
 .  آمدند و باه آنها سلام کردند و به سمت هر  و خانم فيگ

 
.. خوشحالم که سالميد ... بلاخره اومدين .... عزيزا  من ... اوه : خانم فيگ 

 ........ خب چيز  ميخوريد براتون بيارم 
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ميخوام ببرمشون و ..... متشکرم خانم فيگ اما اونا امروز مهمون منن : هر  
 ..... اين اطراف رو بهشون نشون بدم 

 
با .... مواظب باشيد بچه ها  عزيزم ..... هر جور ميل شماست : فيگ خانم 

 ...... اينکه ميدونم مراقبتون هستن ولي خودتون هم مراقب باشيد 
 

هر پنج نفر پس از اطمينان دادن به خانم فيگ  و خداحافظي کردن  با  او  از 
خاله اش به هر  از نيم ساعت قبل از خانه   ......... خانه   او خارج شدند 

 اصلا دوست نداشت به خاطر آمدن دوستانش . خانه   خانم فيگ رفته بود 
 از طرف ..... به جلو  خانه   شماره   چهار با آنها جر و بحثي داشته باشد 

ديد که هر چهار دوستش بهترين لباسهايي را که  ديگر خوشحال بود که مي
اهر  با يک مشنگ هيچ فرقي حالا از نظر ظ... .....ممکن بود پوشيده بودند 

 ...... نداشتند 
 

 دوست داريد کجا بريم ؟؟؟ ..... خب : هر  
 

 اصلا اينجا جاها  ديدني ا  داره ؟؟؟ : هرميون 
 

راستش يه باغ وحش داره ، يه پارک که فقط يه نيمکت .... بد نيست : هر  
توران خوب اما يه رس. چند تا مرکز خريد ، يه موزه   کوچولو .. سالم داره 

اما حالا هر چي که شما ...  بايد بريم اونجا ناهار بخوريم سراغ دارم که حتما
 ...... بگيد همون کار رو ميکنيم 
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اون وقت ميتونيم تصميم ...... بياين رأ  بگيريم ..... خيلي خب : هرميون 
 ........ بگيريم که تا قبل از ناهار چه کارهايي بايد بکنيم 

 
 وتبادل نظر تصميم بر اين شدکه هر  آنها را به باغ وحش پس ازکمي بحث 

 تا ساعت ده آنجا باشند ، سپس يک ساعت به موزه بروند و بعد از آن  .ببرد 
تا ساعت دوازده در پارک استراحت کنند و سپس برا  خوردن ناهار به آن 

ا خواستند ابتد..... بنابراين به راه افتادند ....... رستوراني که هر  گفت بروند 
که با وسيله   نقليه بروند اما هرميون پيشنهاد دادکه اگر پياده بروند هم بهتر 

 ..... ميتوانند اطراف را ببينند و هم وقتشان زودتر ميگذرد 
 

آخرين بار  که هر  آنجا .... در باغ وحش حسابي به آنها خوش گذشت 
از .... تز برود بود شش سال پيش بود وقتي به تازگي قصد داشت به هاگوار

 بخش ها  جالبي به آن اضافه...... آن زمان تا به حال تغيير زياد  کرده بود 
 ... در آنجا هر  نيز کمي برا  دوستانش شيرين کار  درآورد .... شده بود 

 با استفاده از يک طلسم سکوت امنيت صوتي ايجاد کرد  و  سپس به طرف 
 ....... و شروع به صحبت با آنها کرد .. ........يکي از محفظه ها  مارها رفت 

 : او يک مار کبر  را به آنها نشان داد گفت 
 

سه سالشه و .... ميگه اسمش اسبيليوس هست .... اون ميبينيد بچه ها : هر  
ميگه از پدر و مادرش شنيده که چند سال ...... تو  همين جا به دنيا اومده 

 منم  بهش گفتم که ...... نجات داده پيش يه مارزبون يه مار بوا  گنده رو 
 نظرتون چيه ؟ ... ازم ميخواد چند تا از اونها رو نجات بدم .. ..اون من بودم 
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 اونا که نميفهمن .... اين همه آدم اينجاس .... خطرناکه ..... نه هر  : هرميون 
 ....... ممکنه عصبانيشون کنن و اونا هم بلايي سر مردم بيارن ..... 

 
گفتم که ..... ضمنا بهش گفتم که نميتونم ......  خودم ميدونم هرميون :هر  

ولي خودش ميدونه که . يه خورده نارحت شده .... اون دفعه هم اتفاقي بوده 
بهش قول  ........هميشه غذاش آماده اس ..... جايي بهتر از اينجا گيرش نمياد 

 اسم پتيگرو رو پيدا  به چله  و  چاق  و دادم اگه يه روز يه موش خيلي پست 
 .............وعده   غذايي نوش جانش کنه کردم حتما بيارمش تا به عنوان يه 

 
 درآنجا هرميون در مورد بعضي از اشيا توضيحاتي . آنها سپس به موزه رفتند 

همه  او  را  به ...... حتي بيشتر از موارد  که در زير آنها نوشته شده بود داد 
هر  واقعا نميدانست که هرميون .  عمومي تحسين کردند خاطرآن اطلاعات

چطور ميتواند آن همه اطلاعات مختلف را چه در زمينه   جادويي و چه در 
 ناگفته نماند که رون دسته گلي..... زمينه   مشنگي در ذهن خود جا  دهد 

 بزرگ به آب داد و باعث شد يک کوزه   سفالي قديمي و يک اسکلت از 
  ما قبل تاريخ ناقص شدند که به مدد هر   و  برايان همه چيز يک چهار پا

سرانجام نوبت به استراحت در پارک رسيد و ......... به خير و خوبي گذشت 
هر پنج نفرخود را به زير يک درخت بزرگ که سايه   وسيعي ايجاد کرده 

 ...... بود رساندند و همانجا نشستند 
 

دلم ... . ؟؟؟ به مرلين من خيلي گشنمه ر هنوز ساعت دوازده نشده ه: رون 
 ........ حسابي ضعف ميره 
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هيچ وقت نشده که يه ساعت به غذا مونده باشه و تو ...... واقعا که : هرميون 
 ....... غر نزني که گشنته 

 
تقصير مامانه .... ....اين داداش من واقعا شکمو هست ..... حق با توئه : جيني 

ولي از بين همه   ما اين .... شمزه حسابي به ما ميرسه که با اون غذاها  خو
 ........ فقط رونه که اين طور  افتضاح گشنه ميشه 

 
مگه من بهش ميگم .... دست خودم که نيست ...... خوب چيکار کنم : رون 

 ...... که قار و قور کنه 
 

 . ا بخوريم ميگم چطوره بريم غذا بگيريم و بيايم همينج... يه پيشنهاد : برايان 
 ........ فکر کنم اين طور  بهتر باشه 

 
من ... شما هم استراحت کنيد ..... پس من ميرم غذا بگيرم ..... موافقم : هر  

 ........ معمولا زياد پياده رو  ميکنم .... خسته نيستم 
 

سپس  هر  آنها  را  ترک کرد  تا  از  رستوران  خيابان روبرويي که  حدود 
بنابراين آن چهار نفر تنها .......  با آن جا فاصله داشت ، غذا بگيرد پانصد متر

 برايان هيچ وقت به غير از هر  ... سکوت بين آنها حکم فرما بود .... ماندند 
 .د نفر که دو نفرشان دختر بود  با چنمه آن. ..با هيچ کس ديگر  تنها نبود 

اما خيلي زود ديگر . ا کمي بعد از محل زندگي هر  گفتند  و  از آب و هو
 . و بار ديگر سکوت .... سوژه ا  نبود تا خود را علاقه مند به آن نشان دهند 
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و بد  کار اينجا بود که ..... .اين سکوت برا  همه   آنها آزار دهنده بود 
صحبت کوتاهشان تنها پنج دقيقه طول کشيده بود و هر  تازه به رستوران 

 : جيني دلش را به دريا زد و گفت سرانجام ....... رسيده بود 
 

اما ممکنه ..... دونم که نبايد فوضولي بکنم  مي...... ميبخشي برايان : جيني 
 کمي از خودت و گذشته ات برا  ما بگي ؟؟؟ 

 
. رون و هرميون هراسان به او نگاه ميکردند و برايان نگاهي کاوشگر داشت 

 ....  به دوستانش گفته است ميدانست که احتمالا هر  چيزهايي در مورد او
 اما اين دختر ميخواست با . ....بنابراين آنها سعي ميکردند درست رفتار کنند 

 ..... وادار کردن او به صحبت او را بيشتر با خودشان صميمي کند 
 

......  کنجکاويه ....اين فوضولي نيست ..... نبايد اين طور  فکرکنيد : برايان 
اون اولين و بهترين دوستيه که من ... ..يي به شما گفته ميدونم هر  يه چيزها

با من واقعا احساس خوشحالي ميکنم از اينکه ...... همين طور شماها .... دارم 
 ............... حالا که ميخوايد بشنويد بزاريد از اول بگم ...... شما هستم 

 
يگر هر  حالا از طرف د...... و برايان شروع به گفتن داستان زندگيش کرد 

 درون رستوران بود و پنج ساندويچ و نوشابه به همراه پنج جعبه سيب زميني 
منتظر بود تا سفارشش آماده شود و ....... سرخ شده و مرغ سفارش داده بود 

در همين زمان دختر  حدود سه متر آن ........ بتواند نزد دوستانش بازگردد 
 او هم قد هر  بود ، با موها  طلايي . طرف تر از او جلو  پيشخوان ايستاد 
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 صورتش ... و پيراهني راه راه قرمز و سبز و دامني که تا نزديکي زانويش بود 
تنها چيز  ...... لبهايش قرمزتر از خون ... ...مانند برف سفيد بود و بسيار زيبا 

 برا  يک لحظه دخترک .... که هر  نميتوانست ببيند رنگ چشمهايش بود 
اما هر  به سرعت نگاهش ..... و چرخيد و چشمهايشان به هم افتاد به سمت ا
 نميدانست . احساس ميکرد که هنوز زير نگاه خيره   دختر است . را دزديد 
  ميکردکه هر چه زودتر سفارشش آماده شود تا بتواند از آنجاوزچرا ولي آر

 : در همين زمان صدا  دختر را شنيد که گفت . برود 
 

 ممکنه بپرسم ساعت چنده ؟؟؟  .....شما ...... شما .... آقا : دختر 
 

 ......... هر  کمي مکث کرد و سپس جواب داد 
 

 ............ يازده و ربع خانم : هر  
 

  ...... پرسمميتونم ب..... متشکرم : دختر 
 

اما در همين زمان يکي ازکارکنان  سفارش آماده  شده    هر   را  آورد و 
ن فرد ديگر  در مقابل دختر ايستاد و از او پرسيد که چه چيز  در همان زما

به سرعت پول آنها را حساب کرد و خارج ... هر  معطل نکرد .... ميخواهد 
 بلاخره از....... اما احساس ميکرد هنوز دخترک دارد او را نگاه ميکند . شد 

اما چيز  در . ......خود رستوران نيز بيرون آمد و به سمت پارک به راه افتاد 
 چه  چيز   باعث  شده ...... آن دختر ... ...ش او را به فکر وا داشته بود درون
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 چرا آن دختر ميبايست ... بود که به يکباره هر  وحشت کند و هراسان شود 
اما هر  احساس ........ آن گونه  بر او تاثير  بگذارد ؟؟؟؟؟ خيلي عجيب بود 

يا لااقل از سالها قبل .......  سالهاست که ميشناسد ....ميکرد که او را ميشناسد 
زودتر ...... اما خوشبختانه اين بار بر خلاف مدت زمان رفتنش ...... ميشناسد 
و از اينکه ديد برايان مشغول تعريف سرگذشتش است به کلي ...... برگشت 

 ....... آن موضوع را فراموش کرد 
 

شت من درس ها  سال آخر رو ياد بگيرم به اون نذا...... تا سال قبل : برايان 
من  الان  نميتونم  به ...... جا  اون به پرورش نيروها  جادويي من پرداخت 

به همين خاطر هم حالا امسال سال هفتم ..... ...شما در موردشون توضيح بدم 
 ........ رو با شما ميگذرونم 

 
واقعا خيلي ..... سوال ميکردم نبايد ازت ...... من واقعا متاسفم برايان : جيني 

 ............ متاسفم اگه باعث ناراحتيت شدم ...... غم انگيزه 
 

؟ فراموش ؟؟پس کار تو بود که مجبورش کرد  همه چيز رو بگه ؟: هر  
 ...... کرده بودم تو  اين کار تبحر دار  

 
ست رون بلافاصله بسته   غذاها را از د..... همه متوجه حضور هر  شدند 

 ...... هر  گرفت و مشغول شد 
 

 فقط از من خواست که  در مورد ..... جيني مجبورم نکرد .... نه هر  : برايان 
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به .... منم خودم تصميم گرفتم که همه چيز رو بگم ...... خودم براشون بگم 
 ....... هر حال شما تنها و بهترين دوستان من هستيد 

 
 ...... همش که مال تو نيست ...... مي يواش تر يک.... رون ...... درسته : هر  

 
  باقيمانده ها هر  همه . ...ناهارشان را خورده بودند بعد از نيم ساعت همه 

 و در نايلون خود غذاها گذاشت و بلند شد و کمي آن طرف تر را جمع کرد 
 دستش را بالا آورد و عرقي که بر رو  پيشانيش ... درون سطل زباله ريخت 

و همين کافي بود تا زخم رعد مانندش نمايان ......... ه بود را پاک کرد نشست
 ....... درهمين زمان صدا  دختر  همه را متوجه خود کرد ..... شود 

 
 .............. تو هر  پاتر هستي ..... پس حدس من درست بود : دختر 

 
نيز به آنها توجه چهار نفر ديگر ..... اين سخن باعث شد هر  از جايش بپرد 

هر   بلافاصله  صدا   دختر  را  شناخته  بود  و حالا که .... جلب شده بود 
حالا که آن دختر در دو ...... صورتش را نيز ميديد ، کاملا مطمئن شده بود 

 ......... قدمي او ايستاده بود هر  به راحتي چشمان آبي رنگ دختر را ميديد 
 يدانست که اين توهم اوست که هر چشم هر  نم.... باز هم آن چشمان آبي 

آبي رنگي را چشمان دامبلدور ميبيند يا واقعا اين چشمها به آن چشمان آبي 
  ..... يار شبيه بود و نافذ بس

 
 درسته ؟ . شما همون خانمي هستيد که تو  رستوران بود .... ببخشيد : هر  
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 ...... خودم هستم ...... درسته : دختر 
 

 رو ازکجا ميشناسيد ؟؟؟ من شما رو به جا نميارم ؟؟؟؟ شما من : هر  
 

ضمنا چند تا پسر تو  اين منطقه هست . ......نبايد هم بيار  .. ...خب : دختر 
 که يه زخم رعد مانند رو  پيشونيش داشته باشه ؟؟؟ 

 
 ببينم شما از همسايه ها  قديمي ما هستيد ؟ .. حق با شماست ... خب : هر  

 
ولي من شما رو ..... همسايه که هستيم ..... هم آره و هم نه .... .خب : دختر 

 ......... تو  يه جا  به خصوص ..... قبلا هم ملاقات کردم 
 

اما فکرکنم بايد مدرسه ..... شايد هم مدرسه ...... شايد کتابخونه بوده : هر  
ا هم تو  چون قيافه   شما هم تقريبا برا  من آشناست ؟ ما ب..... بوده باشه 

 يه مدرسه بوديم درسته ؟ 
 

کمي حرکت کرد و در ظاهر نشان از تفکر برگشت ودختر تائيدکرد و هر  
 .......و به ياد آوردن گذشته را به نمايش گذاشت 

 
 شايد خودتون بتونين ..... ولي متاسفانه من هيچ چيز  به خاطر نميارم : هر  

  بکنين ؟؟؟ يه راهنمايي 
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من با تو چهار سال سر ..... بزار ببينم اين طور  خوبه ......  البته ...اوه : دختر 
هفت سال پيش قبل از ..... تنها دوستي بودم که داشتي ..... يه نميکت نشستم 

رفتن به دبيرستان به همراه خانواده ام مجبور شدم برم فرانسه و بلاخره از نظر 
   زمين پا گذاشته من تو شجاعترين احمقي بود  که ممکن بود رو  کره

 ...................... باشه 
 

مثل يه يک مجسمه با دهاني باز ايستاده بود و به ...... هر  خشک شده بود 
مثل اينکه يک طلسم قفل بدن بر رو  او اجرا .......... دخترک نگاه ميکرد 

چهار دوستش  نيز  با کمي تعجب  و  نگراني شاهد ماجرا ...... کرده بودند 
 .......... بلاخره هر  زبان باز کرد ...... ودند ب

 
کريستينا ؟؟؟؟ تو کريستينا واليانت هستي ؟؟؟ خدا  ..... کر .... ک : هر  

 ............ باورم نميشه ...... بزرگ 
 

 فکر ميکردم تو  رستوران .... چه عجب آقا بلاخره به ياد آوردن : کريستينا 
اما ظاهرا اين سالها طور  برات گذشته  ..... که من رو ديد  به خاطر بيار 

 ..... که خيلي چيزها رو فراموش کرد  
 

اما اصلا فکر نميکردم که تو رو ...... منظورم اينه که يعني آره .... نه : هر  
فکر نميکردم .... تو با پدر و مادرت هفت سال پيش رفتي فرانسه ..... ببينم 

 ..... هرگز دوباره ببينمت 
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تو قصد ... خب .... خودمم همچين فکر  نميکردم ..... حق دار  : ستينا کري
 فکر نميکنم ساکنين جديد باشن ؟    من رو به دوستانت معرفي کني ؟؟ندار

 ....... از لباسهاشون معلومه که به افراد شهرها  شمال کشور تعلق دارن 
 

ولي خودمون . لباسا  ما مال شمال کشوره . حدستون درسته خانم : هرميون 
 ....... نزديک لندن زندگي ميکنيم 

 
يکي ..... ايشون هرميون گرانجره ..... بزار بهت معرفي کنم کريستينا : هر  
. ايشون هم رونالد ويزلي هستن ... . هترين دوستان  من که مثل خواهرمهاز ب

 اينم جيني ويزلي خواهر رون که........ رون بهترين دوست پسرمه و بردارم 
آخه ما ميشه گفت که چندين ساله که با هم .......... بهترين خواهر دنياست 

 .....و بلاخره دوست خيلي خوبم که اونم مثل بردارمه ...... زندگي ميکنيم 
بچه ها ايشونم کريستينا واليانت تنها دوست دوران . ..........برايان دامبلدور 

 ...........سه ام تو  اينجا هست مدر
 

اما هر  تو گفتي دامبلدور ؟؟؟ ...... از آشنايي با شما خوش وقتم : تينا کريس
 من اين اسم رو شنيدم ؟؟؟؟ 

 
 تو اسم دامبلدور رو شنيد  ؟؟؟ ولي از کجا ؟؟؟؟ : هر  

 
قبل از اومدنم يکي ... ....راستش من تازه ديروز از فرانسه برگشتم : کريستينا 

  .غير عاد  . نميدونم . رده عجيب وغريبه يه خو... از دوستام رو اونجا ديدم 
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ميگفت که اون کشته ..... اون از يه نفر به اسم آلبوس دامبلدور حرف ميزد 
 .... يه چيزهايي در مورد نميدونم بزرگترين چي چي قرن ميگفت ...... شده 

 دوستت با اون نسبتي داره ؟؟ .... وقتي اسم دوستت رو شنيدم ياد اون افتادم 
 ودت ميشناسيش ؟؟ اصلا خ

 
جايي که من و دوستام . راستش اون معلم من بود ... دامبلدور ... آره : هر  

اون پدربزرگه دوستم برايان بود و ..... بهترين معلم دنيا ...... تحصيل ميکنيم 
 ......... بله اون کشته شده 

 
 هم تسليت برا  همه شما و به شما.... من واقعا متاسفم ..... اوه : کريستينا 

 ....... ميگم آقا  دامبلدور 
 

 ....... به خاطر همدرديتون ....... متشکرم خانم : برايان 
 

 او از ديدن آن افراد ... اما در همين زمان دادلي با چند نفر  درآنجا پيدا شد 
 ...... مخصوصا از ديدن کريستينا ..... در کنار هر  متعجب شده بود 

 
من که بهت ........ بازم که افتاد  دنبال اين پاتر .... تينا کريس.... هي : دادلي 

 ........ گفته بودم خيلي بهت علاقه دارم 
 

 مثل اينکه اخطار من رو فراموش کرد  ؟؟ بهتره تا عصباني .... دادلي : هر  
 ....... نشدم بزني به چاک 
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  دادلي ظاهرا. دادلي و همراهيانش شروع به خنديدن و مسخره کردن کردند 
 ....... يا ديوانه شده بود يا فکر ميکرد هر  کار  به کارش ندارد 

 
تو حالا جرئتش رو ........... خوب ميدونم که جرئتش رو ندار  پاتر : دادلي 
 ..... ندار  

 
وقتي پات ... بازم ويسکي خورد  ؟؟؟ حالا نميتونم ..... ببينم دادلي : هر  

 ونم ؟؟؟؟ به خونه رسيد اون وقت هم نميت
 

ظاهرا واقعا مست بود و فکر ... ......بلافاصله کج و معوج شد صورت دادلي 
 ..... اما قصد نداشت کم بياورد ...... اينجايش را نکرده بود 

 
 .... جواب من رو نداد  کر  . حالا با تو کار  ندارم ... خيلي خب : دادلي 

 
 ..... ين الان کار  نکن هم..... نشنيد  چي گفتم دادلي : هر  

 
 فکرکنم کشيده ا  که ديروز ..... توکپل احمق ..... صبرکن هر  : کريستينا 

 ببينم ........ ظاهرا ديگه تظاهر فايده ا  نداره ....... خورد  برات کافي باشه 
 هنوز هم دلت ميخواد........ اگه بدوني من يکي از هم قطارها  هر  هستم 

 ...... که بيام و باهات دوست بشم 
 

 سپس کريستينا  دستش  را  به  سمت  جوارب ساق بلندش برد  و تکه چوبي 
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هر  و دادلي . قهوه ا  را بيرون آورد و شروع به چرخاندن در دستش کرد 
چهار همراه هر  تنها يک چيز را فهميده ...... .....با بهت به او نگاه ميکردند 

از طرفي همراهان دادلي از جا .... ..کريستينا يک جادوگر است ... .....بودند 
 ...... خوردن رئيسشان جا خورده بودند 

 
حالا که فهميد  مثل يه کپل خوب برو ..... خيلي عاليه .... خب : کريستينا 

 .......... پي کارت وگرنه بد ميبيني 
 

دادلي چند قدم به عقب رفت  و  سپس بدون هيچ حرفي راهش را گرفت و 
 در اين زمان کريستينا به سمت ....... نيز به دنبالش رفتند رفت و نوچه هايش 

 . گونه هايش گل انداخته بودند .... هر  برگشت و با شرم به او نگاه ميکرد 
 

 تو يه ساحره ا  ؟؟؟؟ .... تو ..... تو : هر  
 

.... اصلا متوجه نبود که ممکن است کسي صدايش را در آن حوالي بشنود 
چنان ..... حيرت و تعجب .......  از حد معمول بود تن صدايش کمي بيشتر

متحير و متعجب شده بود که انتظار داشت هر لحظه يک نفر با يک سيلي 
 .........اين  حتما  يک  خواب  بود ..... محکم  او  را  از  خواب  بيدار کند 

 يار بي اخت ...............کريستينا واليانت يک ساحره باشد ؟؟؟ غير ممکن بود 
 ....................... دوران زمان کودکيش يادش آمد 

 
  هر    دوستي که تنها واقع  در . دوران کودکي هر  بود  کريستينا دوست 
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 او و هر  در چهار سالي که با هم به مدرسه ميرفتند با هم رو  يک. داشت 
رد و هميشه تنها کسي بود که به هر  توجه ميککريستينا . نشستند نيمکت مي

و او هر  هر  . ..با او باز  ميکرد و هرگز به تمسخر ديگران توجهي نميکرد 
 پدر  او.  دو در يک سطح بودند و معمولا نمره هايشان تفاوت زياد  نداشت

قبل از اينکه  هر . ها ابدا جادوگر نبودند آن. ميشناخت و  مادر کريستينا  را  
 از اينکه  برود دبيرستان  به  تا   ميکشيد ر انتظا  و  است  جادوگر يک بداند 

که ديگر مطمئن بود. ست بسيار ناراحت بود کريستينا ديگر با او همکلاس ني
در اين افکار بود که صدا  کريستينا . هيچ دوستي مانند او پيدا نخواهد کرد 

 . او را از افکارش بيرون کشيد 
 

ميبيني من يه ساحره ام از اينکه . .. هر  ؟؟؟ هر  ؟؟ با تو ام هر  :کريستينا 
 تعجب کرد  نه ؟؟؟

 
 ... چطور ممکنه ...... آخه تو .... نميفهمم .... من : هر  

 
پس از ... بهتره بريم پيش دوستات تا کنار اونها برات تعريف کنم : کريستينا 

 اينکه بلاخره هر  خودش را جمع و جور کرد ، آن  دو  نزد  چهار جادوگر 
 ....... رفتند و کنار آنها نشستند جوان ديگر 

 
 . حالا منم ميخوام داستان خودم رو برا  شما تعريف کنم ... خب : کريستينا 

 دوستان اون رو دوستان ... شما دوستان هر  هستيد و من به شما اعتماد دارم 
 ............. اميدوارم شما هم من رو دوست خودتون بدونيد ...... خودم ميدونم 
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 دفعه   اولم که در مورد آلبوس دامبلدور صحبت کردم حسابي .... ر  تو ه
اما کيه که .... چون فکر ميکردين من يه مشنگم .... همتون ... تعجب کرد  

حقيقتش ...... بزرگترين جادوگر قرن .... آلبوس دامبلدور بزرگ رو نشناسه 
ن دادلي احمق من اما او........ من اول نميخواستم نشون بدم که يه جادوگرم 

ميخواستم تو  موقعيت درست .. ....دليلش هم هر  بود ..... رو مجبور کرد 
من و هر  از همون ..... بگذريم .. ...اما خب ..... و حسابي سورپرايزش کنم 

من تنها دوستي بودم ....... سال اول که مدرسه ميرفتيم با هم سر يه ميز بوديم 
 .... يچ کس جرئت نداشت باهاش دوست بشه به خاطر دادلي ه... که داشت 

وقتي که يازده سالمون شد قرار بود که ..... ما تمام اون زمان رو با هم بوديم 
ولي از شانس پدرم از طرف کارش انتقالي ........ باز هم به يه دبيرستان بريم 

.... حت بوديم ااون موقع خيلي نار. .... ما مجبور شديم بريم فرانسه گرفت و
اما .... اما سرنوشت اين بود و من با خانواده ام رفتم به فرانسه ..... هر دو  ما 

يه نامه از که جا بود اون .......نميدونستم که اونجا با چه حقايقي رو برو ميشم 
همين طور  . من اولش خيلي تعجب کردم . من اومد مدرسه   بوباتون برا  

 چاره ا   اما چون فهميده بودن که. ودن  نب اونا  جادوگر قطعا . پدر و مادرم 
جا درس خوندم  و کم کم من شش سال اون . ندارن  من رو فرستادن بوباتون

هم گرفتم  و خيلي از مسائل رو خيلي چيزها ياد. ادويي آشنا شدم با دنيا  ج
 جادوگر    جامعه    تو  نقشي چه  و  واقعا کيه  اينکه هر  پاتر. فهميدم 
سرگذشتش  و  ماجراهاش  .  جهاني داره جامعه   جادوييتي  و حانگلستان

که  آخرين  اميد  بعد  از  دامبلدور  پسر  که  زنده   اين.  ولدمورت  لرد با 
  يه   سر و که پسر  که من چهار سال باهاش دوست بودم  اين. موند هست 
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يشه هم.  يکي از مشهورترين افراد جامعه   جادوييه نيمکت باهاش مينشستم
آرزو داشتم برگردم تا بهش بگم  منم مثل اون يه جادوگرم  و  همه چيز رو 

 ....... دربارش ميدونم 
 

هر  با ديدن صورت او لبخند  ..... در اين زمان نگاهش به نگاه هر  افتاد 
 ...... گرم نثارش کرد 

 
  .حتي يه ذره هم تغيير نکرد  ... درست مثل همون وقتهايي کريستينا : هر  

 . ديد  که نشناختمت . ظاهرت خيلي عوض شده . البته شخصيتت رو ميگم 
 ......... خيلي عوض شد  کريستينا 

 
 ..... از وقتي برگشتم اينجا اين جمله رو زياد شنيدم .... اوه آره : کريستينا 

 
.  فرانسه ل از شروع مدارس با خانوادت رفتين بهتو هفت سال پيش قب: هر  

 راستي حال پدر و مادرت چطوره ؟  . شتين اينجا کريستيناچي شد که برگ
 

  دو ماه پيش تو يه حادثه   رانندگي کشته ...........اونا مردن هر  : کريستينا 
من حالا با مادربزرگم زندگي ...... به همين خاطره که من الان اينجام . شدن 

 ....... ميکنم 
 

 ....... نميخواستم ناراحت کنم ..... واقعا متاسفم کريستينا ..... اوه : هر  
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کريستينا نيز صميمانه ...و برايان نيز به او تسليت گفتند رون ، هرميون ، جيني 
 ...... از آنها تشکر کرد 

 
حالا که اينجام قراره که سال آخرم رو تو  هاگوارتز ........ خب : کريستينا 

 ينم و از اين خوشحال ترخوشحالم که بلاخره موفق ميشم اونجا رو بب. باشم 
 ....... که اونجا ميتونم با دوستها  خوبي مثل شما باشم 

 
اما مسئله اينه که از آينده   هاگوارتز کاملا . واقعا خوب ميشد . آره : جيني 

احتمال خيلي زياد  به خاطر مرگ پروفسور دامبلدور . ........مشخص نيست 
 ..... وجود داره که مدرسه رو باز نکنن 

 
مادام ماکسيم ...... ن دونيآخه مي....... اما من اين طور فکر نميکنم : کريستينا 

گفت هاگوارتز  مي. تعطيل نميشه وقت سرپرست ما ميگفت هاگوارتز هيچ 
گفت از  اون مي. ترين و قديمي ترين مدرسه   جادوگر  دنياست  بزرگ

ديگه چيز  از جادو  ، بشه يا تعطيلخود دامبلدور شنيده اگه هاگوارتز نابود 
 . و جادوگر  باقي نميمونه 

 
گفته ..... منم اين رو تو  تاريخچه   هاگوارتز خوندم ..... درسته : هرميون 

ميشه که  اين  يه  جادو  فوق العاده قديمي و ناشناخته اس که توسط مرلين 
 ...... بزرگ رو  هاگوارتز ايجاد شده 

 
 که همه   ما ميتونيم سال آينده رو تو  ولي من بهتون اطمينان ميدم : هر  
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 ......... هر اتفاقي که بيفته هاگوارتز امسال باز ميشه ...... هاگوارتز بگذرونيم 
 

 چطور مگه ؟؟؟ تو چيز  در اين مورد ميدوني هر  ؟؟؟؟؟ : رون 
 

اما دقيقا نميدونم ..... خب ابرفورث يه چيزهايي به من گفته ...... البته : هر  
ميگه اگه  حتي بخوان نزارن هاگوارتز باز بشه من ميتونم ..... رش چيه منظو

 ......... جلوشون رو بگيرم 
 

 تو هر  ؟؟؟ اما اين چه ربطي به تو داره ؟؟؟ : جيني 
 

 ........ اما شايد برايان بدونه ....... منم نميدونم بچه ها : هر  
 

 که دوباره کمي خجالتش او.... در اين زمان همه به سمت برايان چرخيدند 
 : گل کرده بود گفت 

 
اگه  پدربزرگم  يه  چيز   رو  ......لطفا اين طور  به من نگاه نکنين : برايان 

 خب يه رازه که .... اما اينکه چرا هر  ميتونه .... ميگه حتما دليل خوبي داره 
که خواهش ميکنم بيخود  هم اصرار نکنيد .... تا روز تولدش حتما ميفهمه 

 ...... من نه اجازه دارم و نه ميتونم چيز  بگم 
 

 : در اين زمان هرميون نگاهي به ساعتش کرد و گفت 
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.... به نظر ميرسه تايم گردش ما داره تموم ميشه ..... خب بچه ها : هرميون 
 ....... خب بهتره راه بيفتيم .... ديگه وقتشه که برگرديم به خونه 

 
سپس هر چهار نفر با هر  و ....... خانم فيگ شدند همه با هم راهي خانه   

 کريستينا و خانم فيگ خداحافظي کردند و به پناهگاه برگشتند و حالا هر  
 آن ها از خانم فيگ خداحافظي کردند و قدم به ............ با کريستينا تنها بود 

 خانم فيگ کمي از ديدن........ خيابانها  ساکت و خلوت سور  گذاشتند 
ميدانست که به زود  بايد پذيرا  چند ..... کريستينا ناراحت به نظر ميرسيد 

اما در حال حاضر قصد داشت با کريستينا در ... ...نفر از اعضا  محفل باشد 
 ....... مورد اين سالها صحبت کند 

 
 چه خبر از مدرسه ؟؟؟؟ ..... خب تينا : هر  

 
معلومه که اون روزها .... دته هر  خوشحالم که هنوز اين اسم يا: کريستينا 

 ..... رو خيلي خوب به ياد دار  
 

مگه ممکنه بهترين دوست دوران تنهايي و بي کسيم رو ............. البته : هر  
 نگفتي چه خبر از مدرسه ؟؟؟؟ ....... فراموش کنم 

 
.. ....گفتم که من تازه همين ديروز رسيدم ...... خبر خاصي نيست : کريستينا 

ميدوني دوباره .... اما اونجا به خاطر مرگ دامبلدورکمي هرج و مرج شده 
 . ترس از اينکه پا  ولدمورت به فرانسه باز بشه اونا رو حسابي آشفته کرده 
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 فرانسو  ها رو ؟؟؟؟ اما اين چه ربطي به اونا داره ؟؟؟؟ : هر  
 

  تو  نفود  اون  و قبل  از  سقوطش  به  دست.... تو نميدوني هر  : کريستينا 
دسته هايي  از  جادوگرها   سياه .... مرگخوارهاش به فرانسه هم رسيده بود 

در  واقع گروه ها  .......... تشکيل شده بود که به فرمان اون عمل مي کردن 
در واقع مرگ مامان و بابا و ..... مرگخوارها تو  فرانسه هم تشکيل شده بود 

 يکي از همين گروه هايي  بود که  به  محض خيلي از مشنگ ها  ديگه کار
 ..... شنيدن خبر مرگ دامبدور دوباره ابراز وجود کرده بودن 

 
..... بنابراين همه   ما به نوعي از اون ضربه خورديم ...... که اينطور : هر  

من نميدونم تو  انگلستان جادوگر  هست که طرفدار اون نباشه و از اون 
 در مورد خودت ...... از اين حرفها بگذريم ...... شه عوضي ضربه نخورده با

 چطور ميگذروني ؟؟؟ دوباره برگشتي به همون خونه   قديمي ؟؟؟ 
 

 . بيچاره مادربزرگ به خاطر من اومده اينجا تا پيش من باشه . آره : کريستينا 
چند تايي .... ميدوني خانواده   پدر و مادرم از چيز  که من هستم با خبرن 

از . اما بعضي هاشون هم زياد از من خوششون نمياد ....  اونها با من خوبن از
بخت خوب من مامان بزرگ پيش دايي ريچاردمه که من رو خيلي دوست 

اون خودش پيشنهاد داد که يا من برم خونشون يا مادربزرگ بياد ....... داره 
ن همي........ ره اما چون معمولا خانواده پيش اونا رفت و آمد دا.... پيش من 

 . برا  همين هم گفتم که اينجا ميمونم  ....مشون باشم طور نميخواستم مزاح
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من که تنها يه خاله دارم که .... حالا خوش به حال تو .... که اين طور : هر  
 و اما در عوض همين دوست ها. مياد اونم با کل خانواده اش ازم خوششون ن

اونها .... خونواده   جيني و رون ..... يزلي ها و.... يه خانواده   خوب دارم 
 ..... خونواده   واقعي من هستن 

 
من ميدونم که تو .... هر  .... گفتي چقدر به اونا نزديکي .... آره : کريستينا 

 .... فرد منتخب و اين حرفا .... يعني ميدونم که مردم چي صدات ميکنن .... 
اما من .... نم که به اينها هيچ توجهي ندار  اما با شناختي که از تو دارم ميدو

باور دارم که فقط توئي که ميتوني اون ..... مطمئنم که اونا حقيقت رو ميگن 
 و ..... يه حسي به من ميگه که درست فکر ميکنم . رو برا  هميشه نابودکني 

 ..... حس من خيلي کم پيش اومده که اشتباه کرده باشه 
 

. تو درست حس کرد  ... ؟؟ حقيقت ؟؟ خب آره ميخوا  چي بگم : هر  
 اما تو چه منظور  ازگفتن اين حرف دار  ؟؟ با اينکه اين همه سال گذشته

 ...... ولي هنوزم به خوبي قبل ميشناسمت 
 

..... تو هم مثل من هيچ تغيير  نکرد  هر   ......درست مثل من : کريستينا 
منم ميخوام باهات مبارزه ... ..خيلي خوب ميتوني حرف ها  من رو بخوني 

 ...... منم ميخوام انتقام مرگ پدر و مادرم رو بگيرم .... کنم 
 

 .... اين راهيه که ..... اما متاسفم ...... ميدونستم اينو ميخوا  : هر  
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نکنه فکر کرد  ..... تو تنهايي به هيچ جا نميرسي ...... نه : کريستينا فرياد زد 
تونم با کسي مبارزه کنم ؟؟؟ من تو  مدرسه نفر اول من چون يه دخترم نمي
 ....... دوئل بودم هر  پاتر 

 
 ...... من ..... مسئله اصلا اين نيست ...... تو اشتباه ميکني کريستينا : هر  

 
..... بهم ثابت کن که اشتباه ميکنم ...... اگه اين نيست ثابت کن : کريستينا 

  ...... چوبت رو بکش و بهم نشون بده که 
 

فکر ميکردم اين همه سال لااقل اين .......... آروم باش .... خيلي خب : هر  
اما هنوزم مثل هميشه لجباز و يه دنده ا  .... يکي عادتت رو تغيير داده باشه 

....... خيلي خب ...... و تا کار  رو که ميخوا  انجام ند  دست بدار نيستي 
تنها گروهي ...... بايد عضو محفل ققنوس باشي اما برا  اينکار ..... تو برد  

 گروهي که ........... که جدا  از وزارت خونه عليه ولدمورت فعاليت ميکنه 
اگه عضويتت پذيرفته شد اون وقت ميتوني با ......... دامبلدور تشکيلش داده 

ر اما اگه عضويتت د........... من و بقيه   دوستام عضو هستيم ...... من باشي 
 .... ديگه حتي حرفش رو هم نميزني .... محفل پذيرفته نشد 

 
 تشخيص به عهده   کيه ؟؟؟ اگه اين.... اما ببينم ... قبوله ... .باشه : کريستينا 

 يه نفر باشه که عادلانه قضاوت نکنه ؟؟؟ 
 

 حالا که ميبينم ........ اينکار به عهده   خود ققنوسه ..... نگران نباش : هر  
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 ........... يه جورايي وحشتناک تر ..... مم که از اون وقتها هم بدتر شد  ميفه
 

 . کم کم بهت نشون ميدم ..حالا کجاش رو ديد  ؟ فرصت زياده : کريستينا 
 

 .......... بيچاره اوني که دوست پسر توئه .... امان از دست تو : هر  
 

..... چ دوست پسر  ندارم ون من هياما برات متاسفم چ.... .دقيقا : کريستينا 
 ..... هيچ کس تو  اين شش سال جرئت نداشت به من پيشنهاد دوستي بده 

 
کي مياد با يه اژدها مثل تو ..... حق داشتن بيچاره ها ...... خب معلومه : هر  

 دوست بشه ؟؟؟ 
 

اگه اين طوره که ميگي چرا خودت با من دوست شد  ؟ يادمه : کريستسنا 
هميشه يه ساعت التماس ميکرد  ..... مثلا باهات قهر ميکردم اون وقتها که 
 يادت که نرفته ؟؟؟ .... که ببخشمت 

 
 تو  اون دوران تنهايي .... بلاخره بايد من رو درک کني ... خب آره : هر  

از  اون  گذشته  من  از  اون  پوست . تو   اژدها  هم  خودت  نعمتي  بود  
 ..... خوب يادته تو که..... کلفت هاش بودم 

 
اما خودت چي ؟؟؟ تا اونجايي که خبر دارم تو دو بار ......... آره : کريستينا 

 با وضعي که ..... چو چانگ  و  همين  جيني ويزلي ... دوست  دختر گرفتي 
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معلومه که ..... امروز ديدم ميتونم حدس بزنم که رابطه ات به کجا کشيده 
 ....... تحمل کنه تونه تو  کله خر روهيچ کس نمي

 
 تو اين چيزها رو از کجا ميدوني ؟؟؟ ...... صبرکن ببينم : هر  

 
اما چون دلم برات  ............ميشه از اين مسائل خبر دارن دخترها ه: کريستينا 

 راستش چو دختر خاله   يکي از هم اتاقيها  من بود .... ميسوزه بهت ميگم 
ينوشت و آخر سر هم اون افتضاحي که تو هميشه از ملاقاتهاش با تو براش م

تو  اون کافه بالا آورده بود   و  بعدش هم کار اون دوست خبرچينش که 
 اما در .... باعث شده بود گير بيفتي و از اون به بعد ديگه باهاش حرف نزد  

خب اگه بگم کل جادوگرها  دنيا از موضوع دوستي شما ....... مورد جيني 
تو  بيچاره نميدوني خودت چه مشهوريتي .......... نگفتم با خبر بودن دروغ 

اين روزها ، انگلستان ، تو و ولدمورت مرکز داغ ترين خبرها  ......... دار  
 ......... جهان جادو هستين 

 
يعني اينقدر آدم بيکار پيدا ميشه که بشينن و منتظر باشن ...... لعنتي : هر  

 ........... از کي جدا ميشم ؟؟؟ واقعا که که ببينن من با کي دوست ميشم و 
 

بيخود نبود که فقط من ميتونستم ..... هنوز هم مثل قديما احمقي : کريستينا 
 ....... تحملت کنم 

 
 ... آخه تو هم خودت دقيقا عين من بود  ..... درسته : هر  با شيطنت گفت 
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اما زياد هم ...... بيشعور  واقعا که خيلي .... هــــــــــــــــــــر  : کريستينا 
 ....... ما دوتا خيلي به هم شبيه بوديم ..... بيراه نميگي 

 
الان که فکرش رو ميکنم ميبينم که واقعا هيچ چيز تغيير ...... م يو هست: هر  

 ....... ما هنوز هم همون آدم ها  عوضي قديمي باقي مونديم ...... نکرده 
 

تو واقعا طرز برخورد با يه ... ......هم که شد  اديب ..... مزخرف : کريستينا 
 خانم متشخص رو ياد نگرفتي يا خودت رو به اون راه ميزني ؟؟؟ 

 
 نظر تو چيه ؟؟؟؟ ....... حدس بزن : هر  

 
اگه نبود  تا حالا با دو ..... عوضي ترين آدم دنيايي به نظر من تو : کريستينا 

 ...... جدا نميشد  تا دختر دوست نشده بود  و با اين وضع 
 

خانم محترم افتخار ميدن که من رو در اين روزگار سختي و ...... پس : هر  
 رنج همراهي کنن ؟؟؟؟ 

 
نشون داد  که هنوز ....... تحت تاثير قرار گرفتم .... خوب بود : کريستينا 

 ...... کمي شعور تو وجودت باقي مونده 
 

تو اين ..... هيچي بين ما عوض نشده ... ...من شوخي نميکنم ...... تينا : هر  
 ...... رو ميدوني 
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من واقعا .... اعتراف ميکنم که تو برد  ..... خواهش ميکنم هر  : کريستينا 
 ...... بهتره ديگه ادامه نديم ...... اين بار تو برنده شد  ....... کم آوردم 

 
اين ديگه از .......... .من جد  هستم .... وايسا ..... خواهش ميکنم تينا : هر  

اون باز  ها  دوران بچگي نيست که بخوايم  برنده  و  بازنده  رو  مشخص 
ميدونم دوباره ..... من حالا اعتراف ميکنم که کم آوردم ..... اينجا ..... کنيم 

اما ميتونم ....... بعد از اين همه سال با اين سرعت نبايد اين رو مطرح ميکردم 
 ..... هيچ چيز بين ما تغيير نکرده ....... مات بخونم اين رو از تو چش

 
ديدن آن اشک ها پس . ....چشمانش خيس اشک بود ... ..کريستينا برگشت 

واقعا در هر حالتي اين دختر زيبا بود .. ...از هفت سال دوباره دل او را لرزاند 
 ..... او زبان گشود ...... از زيباييش کم نميکرد و هيچ چيز 

 
 اينکه هميشه آرزو  بودن با ... چه جوابي بدم بهتدار  دوست : تينا کريس

 حتي قبل از اينکه واقعا بدونم کي هستي ؟؟؟ ميخوا  بگم.. ....تو رو داشتم 
 . تمام اين هفت سال شب و روز دعا کردم کسي جا  من تو قلبت رو نگيره 

اينکه .. .....اينکه وقتي شنيدم تو با اون دخترک دوست شد  چه حالي شدم 
اينکه من عاشق . ......وقتي شنيدم از هم جدا شدين مثل يه پرنده پرواز کردم 

من تو آدم عوضي رو بيشتر از هر . ......ميگم . .....تو  لعنتي هستم ؟؟؟ باشه 
 ...... چيز  و هر کسي تو  اين دنيا دوست دارم 

 
 ايستد و رو  زمين نتوانست ب..... هق هق هايش تبديل به زار زدن شده بود 
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هر  در چشم بهم زدني خودش را به او رساند و او را بلند ...... فرو ريخت 
 کريستينا سرش را رو  سينه   او گذاشت و ....... کرد و در آغوش گرفت 

 . با تمام احساسي که داشت ....... هر  نيز او را نوازش ميکرد ..... گريه کرد 
با سرنوشت ..... از همان اول ..... تعلق داشت قلبش برا  هميشه به اين دختر 

 ............ نميشد جنگيد 
 

اگه ...... .گرفتم من جوابي که ميخواستم رو.... ...گريه نکن تينا  من : هر  
تحمل  تو که ميدوني من ........تمومش نکني احساس بد  به من دست ميده 

مقابل اين دونه ها  م در ميدوني هيچ وقت نتونست. ديدن اين اشکا رو ندارم 
مومش خواهش ميکنم ت. ......الماسي که از چشمات پايين مياد مقاومت کنم 

تو تنها کسي هستي که ميتونم .. ..تا ابد با تو هستم .... من با تو هستم ..... کن 
 . چون تو اولين عشق و آخرين عشق مني ..... واقعا عاشقش باشم 

 
 ......... ط ميخوام يه قولي به من بد  فق...... ميدونم : کريستينا 

 
. مطمئن باش هر کار  که بتونم برا  تو انجام ميدم ..... هر چي باشه : هر  

 ....... تو هر چي بخوا  فقط کافيه به من بگي 
 

تمام اين هفت سال فقط به عشق ...... هيچ وقت من رو ترک نکن : کريستينا 
  ..... دلم نميخواد هيچ وقت از دستت بدم .......ديدن دوباره تو زندگي کردم 

 ........ تو تنها کسي مثل خودم هستي که من دارم 
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 ...... مطمئن باش که هميشه با تو ميمونم و هرگز ترکت نميکنم تينا : هر  
 

 ..... کم کم داره غروب ميشه ..... حالا بهتره برگرديم ...... خوبه : کريستينا 
 ....  مامان بزرگ باشم  پيشخوام تا قبل از غروبمي
 

 راستي مادربزرگت هنوز من رو يادشه يا نه ؟ ..... برميگرديم ..... باشه : هر  
 

 وقتي ديروز اومديم انتظار داشت که برا  شام ...... البته که يادشه : کريستينا 
پس .... خب .... حالا به جاش امشب دعوتت ميکنم ...... دعوتت کنم خونه 

 ..... افتخار ميدن که شام رو در کنارشون باشيم حالا آقا 
 

 ..................... امروز بهترين روز زندگي منه ............... البته بانو  من : هر  
 
 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com
http://www.pdffactory.com

